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نسترن فتحی

قهرمان های شاد
من دوربین مخفی و خیلی دیگر از بر و بچه های همکار، در زندگی مان روزهایی را داریم 
که تبدیل می شویم به کودکان کار! یعنی اگر ما را ببینید دل تان برای مان کباب می شود. 
غریبه  که  شما  اما  نمی سابیم،  مسی  قابلمه  و  نمی شکنیم  حوض  یخ  که  است  درست 
نیستید، انقدر می نویسیم و تایپ می کنیم که جان مان در می رود در راه کوله پشتی. بعد 
این وسط چه می شود؟ یکهو یک نفر از اعضای تحریریه در نقش قهرمان فرو می رود و مثلا 
با یک سینی چای داغ یا یک جعبه شیرینی در آستانه ی در ظاهر می شود و دل همه ی ما 

بیچارگان زحمت کش کوله نویس) البته تعریف از خود نباشد ها!( را شاد می کند.
 لابد الان پیش خودتان می گویید »خب به ما چه؟ می خواستید نویسنده ی کوله پشتی 
نشوید! چرا منت می گذارید؟«، و در همین جاست که من مثل پری قصه ها بالا سرتان 
ما  بودن  زحمت کش  اصلی  قضیه ی  دیگر!  فهمیدید  »اشتباه  می گویم  و  می شوم  ظاهر 
نیست. قضیه ی اصلی آن شخصی است که با شاد کردن دل ما،کلمه ی قهرمان را به معنای 

واقعی اش برای مان معنا می کند.«
شما هم اگر خیلیییییی خوب نگاه کنید حتما یکی دو نفر از این قهرمان ها در زندگی تان 
پیدا می کنید. این "خیلیییییی" را برای این طولانی گفتم، چون معمولا تعداد آدم هایی 
که به فکر شادی دیگران هستند و غیر از فکر کردن، برای شاد کردن دیگران دست به 

کار هم می شوند انقدر کم است که خیلیییییییی باید دنبال شان بگردید.
البته ما کار را کمی برای تان راحت کردیم و توی همین شماره چند نفر از این قهرمان های 
شاد را معرفی کردیم )همین الان بروید صفحه ی چراغ قوه را ببینید(. قهرمان ها آمده اند 
و یک عالمه از کودکان و نوجوانانی را که در زندگی شان کم تر از دیگران لحظه های شاد 
و  را شاد کنند  داده اند که دل شان  ترتیب  برنامه هایی  برای شان  و  دارند، جمع کرده اند 

تبدیل شان کنند به "بچه های شاد". 
خواندید؟ با قهرمان ها آشنا شدید؟ با بچه های شاد چه طور؟ با میزان زحمت کش بودن 
ما هم که حتما آشنا شدید! به جان خودم سوسک بشوم اگر خواسته باشم منت بگذارم! 

هدف همان انتقال مفهوم شاد کردن دیگران بود و بس!!!
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آواز فرشته
سه چیز است که در هـر که بـاشـد آقـا و 

سـرور است: خشـم فـرو خـوردن، گذشت 
از بدکـردار، کمک و صله ی رحـم بـا جـان 

و مـال.
امام صادق )ع(

آواز فرشته

ما  آدم ها گاهی خسته می شویم.  خدای مهربان من!  

همه ی  به  که  است  سخت  برای مان  وقت ها  این طور 

یا  کنیم  عمل  داریم  دوست شان  که  خوبی  چیزهای 

دچار انجام همه ی کارهای بدی که از آن ها متنفریم، 

نشویم. من نمی خواهم عصبانی باشم یا غمگین یا ته 

می افتد.  اتفاق  می شود.  گاهی  اما  باشد،  کینه ای  دلم 

خودم را می بینم که چه قدر قلبم از خشم فشرده شده 

یا غم چشم هایم را از پا در آورده است. این طور وقت ها 

برای  هیچ وقت  گرفت.  کمک  عقل  از  باید  می گویند 

انجام کار دیر نمی شود و بهتر است قبل از هر چیز فکر 

کرد. خدای مهربان من تو باید بدانی که وقتی غم یا 

خشم کلافه ات می کند، فکر کردن و پیدا کردن راه حل 

راه حلی رسیدیم که  به  اگر  یا  چه قدر سخت می شود. 

اسمش صبر باشد. این که قرار نباشد کاری کنیم و تنها 

خیلی  نشویم،  پشیمان  بعد  تا  بگذرد  زمان  بگذاریم 

یاد  کم کم  من  دل  من!  مهربان  خدای  است.  سخت 

گرفته بزرگ شود و  با هر اتفاقی از کوره در نرود. اما 

باز دل  اتفاق ها هم سخت تر می شوند، جوری که  انگار 

دیدن  از  همیشه  باشد.  کوچک  تحمل شان  برای  من 

سرشان  بر  طوفانی  می برم.  لذت  آرام اند  که  آدم هایی 

می آید و آن ها لبخند می زنند. انگار به چیزی مطمئن 

باشند. خدای عزیز من! راستش می دانم رمز لبخندشان 

با  و  و مهربان ترین  تو هستی  این که  از  چیست. آن ها 

قدرت ترین هستی مطمئن اند. آن ها از یک چیز دیگر 

هم مطمئن اند. تمام زندگی شان را به ساختن و جمع 

تا  گذرانده اند  خودشان  برای  توانایی  و  مهارت  کردن 

در روزهای طوفانی، خیال شان راحت باشد که راهش 

موقع  در  انسان  یک  که  وقت هاست  این طور  بلدند.  را 

سختی به جای آن که زانوی غم بغل بگیرد و تنها کارش 

شکایت از عاقبت و اقبالش باشد، ته دلش لذت می برد 

که یک مبارزه ی دیگر شروع شده و قرار است در این 

میدان هم هنرنمایی کند. خدای مهربان من! چه قدر 

فکر  نگرفته  یاد  چیزهای  به  وقتی  می آورم  کم  وقت 

می کنم. چه قدر دلم می خواهد پیروز میدان سختی ها 

را  لبخند  و  آرامش  آن  دلم  باشم. چه قدر  و مشکلات 
می خواهد و این که دلم محکم باشد.

خدای مهربان من! 


